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بچــه الاغ همیشــه از راه رفتــن شــکایت می‌کــرد. بــه 
مــادرش می‌گفــت: »چــرا مــا الاغ‌هــا بایــد این‌قــدر 
ــا  بدویــم و راه برویــم.« بعضــی وقت‌هــا کــه ب
ــه صحــرا می‌رفــت، روی زمیــن  مــادرش ب
مــادرش  چقــدر  هــر  و  می‌نشســت 
التمــاس می‌کــرد از جایــش بلنــد 
تــازه  نمی‌شــد.  کــه  نمی‌شــد 
داشــتند  کــه  هــم  یک‌بــار 
رد  رودخانــه  کنــار  از 
ــا خــودش  می‌شــدند، ب
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